
دورهيبيستوسوم
زمستان1388
شمارهيدو

59

مي
سل

رم
ناد

سي
فار
ب
اد
نو

زبا
شد

سار
شنا

كار


هي
شگا

دان
ش

پي
كز
مرا

او
نه

ستا
ير
دب
ير
دب

ران
ته
ور
من
پيا
و

واژه هاي امروز محصول جديدي از واژه هاي قديمي است. همان طور كه در آينده نيز 
واژه هاي امروزي به گونه هاي تغييريافته تري به كار خواهند رفت و اين از مختصات 
زبان است كه در هر زمان با توجه به كاربرد آن شكل نويني به خود مي گيرد كه به آن 
پويايي و شكوفايي زبان (language dynamic) گفته مي شود.امروزه ملت ها معتقدند 
كه بايد، ضمن استفاده از ادبيات خود، از فرهنگ بيگانگان نيز بهره جست. در بعضي 
موارد اين عمل ناخواسته و ناباورانه از طريق ورود واژه ها )و برخي موارد در ساختار 
دستوري( صورت مي گيرد. به هر حال مهم اين است كه هر ملتي بايد حافظ ادبيات 
و فرهنگ خويش باشد و براي افراد آن ملت، به خصوص محققان و اديبان، مرجع و 
منبعي براي تشخيص و تفكيك فرهنگ خودي از بيگانه وجود داشته باشد.با بررسي 
اجمالي واژه ها و كاربرد آن ها در زبان فارسي به اين نتيجه مي رسيم كه واژه هاي موجود 

در فرهنگ زباني ما از اين موارد خارج نيست:
1. واژه هاي ريشه دار )اصيل، زنده يا مرده(

2. واژه هاي دخيل )قرضي(
3. واژه هاي خروجي )صادراتي(
4. واژه هاي ساختگي و دساتيري

5. واژه هاي تقليدي و نوظهور
6. واژه هاي مخفي )آرگو(

اينك ذيلًا به يك يك اين موارد نظري مي افكنيم:

مقاله ي حاضر نگاهي گذرا به فرهنگ واژگان 
فارسي و كاربرد آن ها در زبان فارسي است. 

از آن جايي كه معمولاً فرهنگ هر زبان آميزه اي 
از انواع واژه هاست، لازم است براي تشخيص 
وجه تمايز واژه ها از يك ديگر شناخت كافي 

داشته باشيم، كه اين خود با پژوهش و بررسي 
دقيق امكان پذير است.

زبان، فرهنگ، واژه، واژگان اصيل، واژگان 
مرده، واژگان زنده.
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1. واژه هاي ريشه دار )اصيل؛ زنده يا مرده(
خود  ادبي  ميراث  جزء  را  آن ها  زبان  هر  كه  هستند  واژه هايي 
مي داند و متون ادبي و نوشته ها و گفتار خود را بر پايه ي آن ها 
استوار مي سازد و حتي به  وجود آن واژه ها افتخار مي كند. اين 

نوع واژه ها در هر زباني دو دسته را تشكيل مي دهد.
الف( واژه هاي ريشه دار اصيلِ زنده )زايا(

واژه  هايي هستند كه بازمانده ي واژه  هاي كهن و تاريخ اند و امروزه 
در محاوره و كتابت از آن ها استفاده مي شود. البته اين گونه واژه  ها 
كه امروز به دست ما رسيده، از زماني كه وضع شده اند تاكنون 
چهار مرحله را پشت سر گذاشته اند. مراحلي كه زنجيره وار به هم 

متصل اند و اگر يكي از اين زنجيره ها بگسلد شناس نامه ي واژه  
دچار تزلزل مي گردد و اثبات اين مطلب كاري است بس دشوار 
كه از هر كس برنمي آيد و اين مراحل عبارت اند از باستان، ميانه، 
ساسانيان  درباري  زبان  همان  باقي مانده ي  كه  امروزي  و  دري 
از واژه  ها و دوره هاي مربوط و زبان هاي  است.اينك به برخي 
)ايراني  مادر   :(mater) مي كنيم.ماتر  اشاره اي  دوره  هر  مختلف 
باستان(، پيتر (piter): پدر )اوستايي باستان(، اسپ (aspa): اسب 
باستان(،  باستان(، هوشك (hushka): خشك )سكايي  )فارسي 
ميتر (miθra): مهر )مادي باستان(، تراش (trash): تراش )پهلوي 

اشكاني ميانه(، آتور (atur): آذر )ايراني ميانه(
ب( واژه هاي ريشه دار اصيلِ مرده )متروك(

واژه  هايي هستند كه امروزه در زبان فارسي معيار كاربردي ندارند 
و اساساً از محاوره و كتابت خارج شده اند و آن ها را تنها در متون 
تاريخي بسيار كهن مي توان مشاهده كرد. اين گونه واژه ها با همان 
معاني قديمي خود در بستر تاريخ خفته اند و گويي مرده اي بيش 
نيستند. امروز از اين واژه ها با نام »متروك« ياد مي كنند. تعداد اين 
درحدود  فره وشي(  )بهرام  پهلوي  فرهنگ  به  مراجعه  با  واژه ها 
و  كهن  همان صورت  با  حتي  آن ها  از  برخي  كه  چهارهزارند، 

دست نخورده ي خويش به زبان هاي ديگر صادر شده اند. از قبيل:
(arm) بازو )سكايي(← انگليسي :(arma) ارم

(three) سه )فارسي باستاني( ← انگليسي :(θree) ثري
(say) گفتن )فارسي باستاني( ← انگليسي :(θah) ثه

وُو (woe): رنج )اوستايي(← فرانسوي
و اماچند نمونه از واژه هايي ريشه دار و اصيل مرده ي فارسي:

آستار (astar): گناه
ارَمشت (armesht): سست

بره (breh): خوي
پزد (pazd): يخ

توم (tom): تاريكي

2. واژه هاي دخيل )قرضي(
واژه هايي هستند كه در اثر ارتباطات زباني فرهنگي وارد مليت هاي 
مختلف شده و در واقع جزء واژه هاي فرهنگ لغات آن سرزمين 
به حساب آمده اند. تعداد اين گونه واژه ها در زبان فارسي بسيار 
است كه با مراجعه به فرهنگ هاي عميد )حسن عميد( و واژگان 
به  سلطاني(  احمد  منيره ي  )دكتر  اروپايي  زبان هاي  در  فارسي 

تفكيك به آن ها اشاره مي كنيم.
1. عربي )به زبان هاي مختلف(، از قبيل:

الف( حبشي: غيض، در، ياسين
ب( نبطي: طور، ملكوت، اسفار
پ( مصري: سيد، تحت، آخره

ت( زنگباري: اليم، منسا، حصب
ث( بربري: حميم، قنطار، مهل
ج( حجازي: حمد، صبر، شرق

2. فرانسوي: از قبيل:
آپانديس، باكتري، پانسيون، تابلو، دسر، راكت، سنفوني، كيوي، 

لامپ، مايو، ناسيونال، واكسن، هكتار
3. انگليسي، از قبيل:

آرميچر، بيفتك، پرزيدنت، تست، دلكو، رادار، زوم، سندل، فيلتر، 
كتري، متاليك، نرس، واترپروف

4. روسي، از قبيل:
درشكه،  خاويار،  چتكه،  ترمز،  پاگون،  باك،  استكان،  آپارات، 

سماور، كالسكه، لامپا، واگن
5. آلماني، از قبيل:

اتوبان، ريشتر، شلينگ، مارك
6. ايتاليايي، از قبيل:

استوديو، سناريو، كنسرتو
7. تركي مغولي، از قبيل:

آقا، اردو، پرچم، تومان، خانم، سوغات، قلندر، كرسي، نوكر

8. تركي آذري، از قبيل:
پاتوغ، تپق، جاجيم، چاق، خاتون، دلمه، شلوغ،  باتلاق،  آچار، 

غاز، فشنگ، قاچ، ييلاق، گمرك
9. ساير زبان ها، از قبيل:

اسپانيايي: پاسيو / يوناني: اسطبل / هندي: شامپو / افغاني: چسب 
/ سرياني: خردل / عبراني: رمز

3. واژه هاي خروجي )صادراتي(
واژه هاي قرضي  برابر  در  را  آن ها  واژه هايي هستند كه مي توان 
)دخيل( براي زبان مقابل قرار داد كه همان ويژگي ها را داراست. 

واژه هاي امروز محصول جديدي از
 واژه هاي قديمي است

گاهي ديده مي شود كه يك واژه  در بسياري از 
زبان هاي زنده ي دنيا كاربرد دارد
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كه  آن چه  اما  نيست  معلوم  دقيق  به طور  واژه ها  اين گونه  تعداد 
مي توان به آن اشاره كرد، كاربرد اين واژه ها در هر زبان است 
زبان  در  واژه ها  نوع  اين  است.  آن  از  استفاده  نوع  به  بسته  كه 
عربي معرّب ناميده مي شوند و تعداد آن ها با مراجعه به فرهنگ 
بزرگ جامع نوين )احمد سياح( بسيار زياد است )البته با توجه 
به مشتقات آن ها(. چون عرب هر واژه اي را كه وارد زبان خود 
مي كند ابتدا آن را بر يكي از اوزان موجود خود مي برد و سپس 
از آن وزن، ريشه سازي مي كند )ريشه ي هر كلمه در عربي از سه 
حرف شروع مي شود تا شش حرف( كه اين قانون درباره ي كلمات 
فارسي در عربي بيش تر از ساير زبان ها جاري است )بنابر تقابل 

فرهنگي مذهبي دو ملت(. با مراجعه به دو فرهنگ بزرگ مصادر 
اللغه و تاج المصادر )ابوجعفر احمدبن بيهقي( در زبان عرب بيش 
از 1200 وزن مشاهده شده است. با مراجعه به كتاب هاي واژگان 
فارسي در زبان هاي اروپايي )دكتر منيره احمدسلطاني( و واژگان 
واژه هاي  فرهنگ  و  فضائليان(  مير  )احمد  انگليسي  در  فارسي 
اروپايي در فارسي )دكتر مهشيد مشيري( ملاحظه خواهيد كرد كه 
تعداد واژه هايي كه از زبان فارسي به ساير زبان ها صادر شده تا چه 

حد است. براي مثال، به تعدادي از اين واژه ها اشاره مي كنيم: 
ببر  گرجستاني،   :(ambari) انبار  يوگسلاوي،   :(hastar) آستر 
ايتاليايي،   :(tazza) تاس  يوناني،   :(pater) پدر  آلماني،   :(biber)

جوان (young): انگليسي
از  بس��ياري  در  واژه   ي��ك  ك��ه  مي ش��ود  دي��ده  گاه��ي  و 
زبان ه��اي زن��ده ي دني��ا كارب��رد دارد. مانن��د واژه ي »انب��ار«: 
 ،ambar ترك��ي:   ،hangar فرانس��وي:   ،ambar  : انگليس��ي 
 ،ambar بلغ��اري:   ،Ambar آلبان��ي:   ،ampair يونان��ي: 
لهس��تاني:   ،ambar روس��ي:   ،bambar يوگس��لاوي: 
ambair گرجس��تاني:   ،bambar مجارس��تاني:   ،mambar
و از اين مقوله است برخي واژه ها كه از زباني به زبان ديگر منتقل 
مي شوند. در اين جا نمونه اي از اين گشت وگذار تاريخي را بيان 
مي كنيم: مَشْيهَ و مَشْيانهَ )پهلوي:mashyane  و mashya(: اين دو 

نام هاي »آدم و حوّا« است كه ايرانيان باستان به كار مي بردند. 
»مَشْي« يعني »آدم« و »مَشْيانهَ« يعني »حوّا«. عرب به جهت حركت 
و راه رفتن از اين دو واژه، كلمه ي »ماشي« يعني »راه رونده« را 
را   »machine »ماشين:  كلمه،  از همين  نيز  اروپاييان  و  ساخت 
ساختند. البته در معني مُشابه )دستگاه نيروزا( كه لغات مكانيك، 

مكانيزم، مكانيزه و... نيز از مشتقات آن هستند.
4. واژه هاي ساختگي و دساتيري

واژه هاي ساختگي واژه هايي هستند كه نه ريشه دارند و نه در 
متون كهن ديده شده اند )جزء واژه هاي مرده نيز نيستند( و نه تنها 

فراوان  كاربردهاي  بلكه  ثبت شده اند  لغات  فرهنگ  در  امروزه 
آن ها جزء واژه هاي صادراتي هم  از  برخي  داشته اند. حتي  نيز 

محسوب مي شوند. اين نوع واژه ها دو دسته اند:
1. يك دسته ساخته ي  دست عامه اند كه به مرور زمان به وجود آمده اند 
و در واقع سند متقن و محكمي براي ريشه و زادگاه آن پيدا نشده 

است. از قبيل:آري )بله(، الوار )تخته(، بوته )گياه(، كاج )درخت(.
2. دسته ي ديگر واژه هاي دساتيري اند كه اولين بار توسط وخشور 
ايراني كه معاصر خسروپرويز بوده است، ارائه شد. او علاوه بر 
پيامبري بوده، خود را خالق واژه هايي مي دانست.  اين كه مدعي 
بعدها در قرن دهم هجري شخصي به نام آذر كيوان و پيروان او 
در زمان حكومت اكبرشاه در هند اين واژه ها را جمع كرده و به 
ثبت رساندند. بسياري از اين واژه ها امروزه در فرهنگ و محاوره ي 
عباسي  محمد  ياري  به  واژه ها  اين  مي رود.  به كار  مردم  عامه ي 
در فرهنگ قاطع )ابن خلف تبريزي( گردآوري شده است كه به 
تعدادي از آن ها اشاره مي كنيم:بايسته، پروردگار، تازه، چرخه، دمان، 

روان، ساك، شايسته، فرجود، گزينش، لخت، ناگوار، هر آينه.
5. واژه هاي تقليدي و نوظهور

رواج  فارسي  در  عربي  اوزان  از  تقليد  به  كه  هستند  واژه هايي 
يافته اند به طوري كه حتي اديبان و زبان شناسان نيز از آن ها استفاده 
مي كنند و اين شايد به آن سبب باشد كه برخي به جهت دسترسي 
اين گونه  ساخت  به  دست  فارسي  در  آن ها  معادل  به  نداشتن 

واژه ها مي زنند.برخي از اين واژه ها عبارت اند از:
فراغت، خجالت، هلاكت، قضاوت، شباهت، فلاكت،  نظافت، 
بزّاز،  بقّال، صرّاف،  صدارت، ضمانت، رياست )بر وزن فعاله( 

حرّاف، ورّاج )بر وزن فعّال(
و در همين راستا برخي واژه هاي نوظهور در زبان فارسي پيدا 

شده اند. مانند: رعنا، تميز، ليكن، ولي، صميمي، قديمي، ايمن و...
6. واژه هاي مخفي )آرگو(

واژه هايي هستند كه مي توان آن ها را منشعب از واژه هاي ساختگي 

دانست اما به گونه اي ديگر. با اين تفاوت كه اين دسته از واژه ها 
اساساً نه معني و مفهوم درستي دارند و نه كاربرد صحيح. حتي 

در فرهنگ نامه هاي موجود نيز ثبت نگرديده اند.
مهدي سمائي بسياري از اين واژه ها را در كتاب خود با عنوان 
»فرهنگ  لغات زبان مخفي« گردآوري نموده و به شرح تمامي 

آن ها پرداخته است. اين نوع واژگان دو دسته اند:
1. واژه هايي كه ظاهراً معني و مفهومي ندارند، از قبيل:

يول: غيرعادي و غيرمتعارف، اوپس: جديد و تازه، شوتكس / 
/ خفن: عالي و  ينف: حشيش، هوروت  آدم گيج وويج،  چت: 

واژه هاي ساختگي واژه هايي هستند كه نه ريشه 
دارند و نه در متون كهن ديده شده اند

بي توجهي به ساخت ظاهري و سير تغيير و تحول 
واژه ها در مراحل مختلف باعث فهم نادرست در 

معني و مفهوم آن ها نيز مي گردد
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بي نقص، منون: زيبا.
2. واژه هايي كه اساساً وجود دارند )چه در زبان فارسي يا در زبان هاي عربي و بيگانه( 
اما از آن ها به عنوان رمز و اشاره استفاده مي شود كه معمولاً يا مفهوم اصلي خود را از 

دست داده اند يا نوعي ارتباط دور و نزديك با مفهوم اصلي دارند، از قبيل: 
آنتن: جاسوس

چپول: هالو
خاله: زني با آرايش تند

سرطان: موي دماغ
غضنفر: غيرمتعارف، هالو

مغز / ژوليت )نام فرانسوي(: مأمور نيروي انتظامي
جوينت )همان واژه ي »Joint« انگليسي يعني خوشي و لذت(: حشيش
تريپ )همان واژه ي »Trip« انگليسي يعني سفر(: وضع و حال

فاب )مخفف واژه ي »Fabric« انگليسي يعني ساخت(: صميمي

در پايان يادآور مي شويم كه بي توجهي به ساخت ظاهري و سير تغيير و تحول واژه ها 
در مراحل مختلف باعث فهم نادرست در معني و مفهوم آن ها نيز مي گردد. به طوري كه 

نمي توان به حقيقت لفظ و معني آن پي برد. براي نمونه يك واژه را بررسي مي كنيم:
 :)kahrpuna :اوستايي / karchang :خرچنگ )پهلوي

اين واژه مركب از دو كلمه است »خر و چنگ« »خر« ريشه ي اوستايي دارد و از كلمه ي 
»Khra« به معني »خيره شدن« گرفته شده است. به همين دليل اين نام براي چارپاي 
نام برده انتخاب شده كه هميشه در حال خيره شدن است و به غلط بعدها از آن مفهوم 
بزرگي را انتزاع كرده اند. چرا كه در نگاه اول اين موجود، بزرگ به نظر مي رسد و بعدها 
همين معني را گسترش داده و از آن در تركيبات متعددي استفاده كردند، از جمله 
خرگوش، خربزه، خرمگس، خرپشته، خرخوان و...اما »خرچنگ« از اين قبيل تركيبات 
نيست چون »خر« در اين تركيب دگرگون يافته ي واژه ي »كر« است كه اصل آن »كهر: 
kahr« به معني »ماهي و پرنده« بوده و در تركيباتي چون كركس، كلنجار و كلنجك 
 charnchio و در ايتاليايي carb به كار رفته است. معادل كلمه ي »خرچنگ« در انگليسي

است. بنابراين خرچنگ به معني درست آن »ماهي چنگ دار« خواهد بود.
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 اين از مختصات زبان است كه در هر زمان با توجه به كاربرد آن شكل 
نويني به خود مي گيرد كه به آن پويايي و شكوفايي زبان گفته مي شود


